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Abstract 

1- INTRODUCTION
Regionalism, convergence and cooperation around political and economic issues have a long history 
in the field of international relations. This type of cooperation has been pursued mainly based on 
political-economic considerations and with a view based on national interests and with pessimism 
towards competitors. But bioregionalism is a relatively new concept that can reduce the pessimism 
of governments towards regional cooperation to some extent. In fact, bioregionalism may be able to 
provide a suitable platform for facing the new environmental challenges of the 21st century. In this 
research, while explaining the concept of bioregionalism, it is attempted to theoretically examine the 
possibility of operationalizing bioregionalism by mentioning case examples in three local, regional and 
global scales. Therefore, the current research seeks to find an answer to this question, how can biore-
gionalism be a platform for regional environmental cooperation? And what challenges are there in the 
field of bioregionalism?

2- THEORETICAL FRAMEWORK
From a geopolitical point of view, ecological regions do not correspond much too international bor-
ders, and this causes a series of discontinuities between "environment" and "political demarcation". 
Therefore, dealing with ecological destruction requires national cooperation and other geopolitical 
fields. Many geopolitical boundaries also include natural features as part of their overall organization. 
Until a few decades ago, political demarcation had little impact on ecosystems because it was usually 
marked by border posts and did not obstruct the passage of habitats in border areas. But especially 
since two decades ago, we have seen a sharp strengthening of border infrastructure, especially since 
the security discourse in border areas and the border becoming a point of confrontation with smug-
gling, illegal immigrants and undesirable elements. These infrastructures are generally built in the form 
of walls and electric and steel fences. As a result, the integrated connection of the ecosystems has be-
come disjointed and split. A large part of the natural environment around these border infrastructures 
has been disrupted, and this requires a review and finding a solution to deal with this security situation. 
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3- METHODOLOGY
 The basis of this research is the type of descriptive-analytical studies based on the collection of library 
information, the examination of documents and documents and their analysis and of the qualitative 
type. Qualitative research includes a set of activities, each of which helps the researcher in some way 
to obtain first-hand information about the research topic, and in this way, analytical, perceptive and 
classified descriptions are obtained from the collected information. 

4- RESULTS & DISCUSSION
 The most important prerequisite for the consolidation of bioregionalism is to find different fields and 
platforms for the cooperation of governments around it. Without the existence of common regional 
concerns and issues, there is no hope for the realization of bioregionalism. Therefore, first, it should 
be seen in which areas governments can move towards the realization of bioregionalism. But among 
these areas, border protected areas have relatively more potential. We are on the threshold of a stage 
that has made it necessary to protect the remaining natural environments of the earth. Bioregional-
ism can be from above (government-base), that is, through political efforts by governments in order 
to create unifying regional units and regulate common policies in border protected areas, or which is 
realized from the bottom (grassroots) through the investment of private and international companies 
and people's institutions. 

5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
Bioregionalism can be achieved by two methods: top-down (government-based) and bottom-up (peo-
ple-based). The findings of the research show that in order to achieve bioregionalism, two paths must 
be taken simultaneously.
1- Short-term and pragmatic path; in this direction, efforts should be made for societies and govern-
ments to adopt policies and changes that will lead us to the right path of bioregionalism and from 
systems that actively harm our planet and societies.
2- Long-term and idealistic path; in this way, by adopting a future-oriented approach, they should be 
guided towards utopian and long-term methods. Competition-oriented views in the field of interna-
tional relations can also be the most important challenge for bioregionalism. These types of views gen-
erally look at regional and international cooperation with suspicion and believe that governments are 
only looking for their national interests in regional and international environments. This provides more 
competition than cooperation and will eventually turn competition into conflict. Also, the findings of 
the research show that another issue that can create a significant difference in the quality of bioregion-
alism in different societies is the level of economic-cultural development of different societies and the 
level of hostility or friendliness between the target countries of bioregionalism.
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چکیده

ــط قــدرت موجود در اقتصاد سیاسی جهان و چندپارگی مکانی  منطقه گرایی زیستی در واکنش به رواب

متعاقب آن پدیدار شده است. منطقه گرایی زیستی به دنبال یکپارچه سازی پیوستگی های اکولوژیکی و 

فرهنگی در چارچوب نوعی حساسیت مبتنی بر مکان است که از چشم انداز، اکوسیستم، مناطق طبیعی، 

فرهنگ بومی، دانش محلی جوامع، تاریخچه زیست محیطی و جغرافیا سرچشمه می گیرند. این پژوهش 

ضمن تبیین منطقه گرایی زیستی تلاش می کند امکان پیاده سازی و عملیاتی شدن آن را در مقیاس ملی 

و منطقه ای مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش‌ است 

که منطقه گرایی زیستی چگونه می تواند زمینه ساز همکاری منطقه ای بر پایه موضوعات زیست محیطی 

باشد؟ و اینکه چه چالش هایی در زمینه منطقه گرایی زیستی وجود دارد؟ روش مورد استفاده در این پژوهش 

توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه گــردآوری اطلاعــات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این راستا، بــرای تبیین 

تحقق پذیربودن منطقه گرایی زیستی تلاش شده از نمونه های موردی و مصداقی در مناطق مختلف جهان 

استفاده شود. در این زمینه رویکرد مقاله در دو مقیاس ملی و منطقه ای دنبال می شود. استدلال این پژوهش 

آن است که منطقه گرایی زیستی شاید بتواند بستری مناسب برای رویارویی با چالش های زیست محیطی 

قرن بیست و یکم فراهم سازد. یافته های تحقیق نشان می دهد منطقه گرایی زیستی می تواند از دو روش 

بالا به پایین )حکومت پایه( و پایین به بالا )مردم پایه( پیاده شود. همچنین مناطق حفاظت شده مرزی نیز 

یکی از بسترهای مناسب بــرای گــذار به سمت منطقه گرایی زیستی محسوب می شود. غلبه رویکردهای 

رقابت گرایانه در مناسبات بین المللی و نیز تفاوت در وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای مختلف نیز 

می تواند تفاوت معناداری در حرکت به سمت منطقه گرایی زیستی ایجاد کند.

واژگان کلیدی: منطقه گرایی زیستی، مرز، مناطق حفاظت شده، طبیعت، حکومت
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بیان مسأله

محیط زیست یکی از دغــدغــه هــای بــزرگ بشری محسوب مــی شــود کــه در عــرصــه هــای فکری و سیاسی 

امروزی نیز بسیار پربحث است. در جنبش های اجتماعی نیز طرفداران زیادی دارد که به ویژه در سمن های 

ملی، منطقه ای و بین المللی فعال هستند. دولت ها نیز به نوبه خود عمدتاًً تلاش دارنــد که خود را طرفدار 

محیط زیست نشان دهند و امروزه سبزها و طرفداران محیط زیست در برخی از کشورهای اروپای غربی یکی 

از  مهم ترین احزاب سیاسی محسوب می شوند. )Simber&Maleki,2019, p.8( در حال حاضر جمعیت 

جهان با بسیاری از مسائل زیست محیطی هشداردهنده روبرو است: آلودگی هوا و تغییر آب و هوا؛ از دست 

رفتن تنوع زیستی و جنگل زدایی؛ فرسایش خــاک، از دست رفتن زمین های زراعــی و بیابان زایی؛ به انتها 

رسیدن شیلات، شوری و توقف جریان رودخانه ها؛ آلودگی آب و خشکسالی؛ و نیز افزایش فراوانی و مقیاس 

بلایــای طبیعی ناشی از فعالیت انسان. زمین، هوا و تنوع زیستی ـ اجــزای اساسی تمام نظام های زنده روی 

زمین ـ اکنون به طور گسترده و جدی در معرض خطر قرار دارند به طوری که درگیری های اجتماعی، آوارگی و 

خشونت ناشی از تخریب زیست محیطی به ویژگی بارز قرن بیست و یکم تبدیل شده است. این چالش های 

زیست محیطی نه تنها دلهره آور هستند بلکه اهمیت زمان کنونی ما را نیز مشخص می سازند. به اعتقاد 

برخی زمین شناسان، برای نخستین بار گونه های انسانی با تخریب بنیادین و تغییر نظام های زیستی زمین 

وارد دوران جدید زمین شناسی شده اند، دورانــی که شاید بشود آن را آنتروپوسن1  نامید، دورانــی که در آن 

انسان ها موتور اصلی تغییرات زمین شناسی هستند. )Zalasiewicz et al.,2010, p.228( مقیاس و وسعت 

مشکلات زیست محیطی معاصر، جمعیت های زیستی جهان را از طریق دالان هــای سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی و زیست محیطی به هم متصل می سازد به اندازه ای که پیشرفت اقتصادی، استفاده از انرژی، دفع 

فــاضلاب، تولید کشاورزی، انقراض گونه ها و ارزش گـــذاری‌ روی »طبیعت« در یک کشور می تواند تأثیراتی 

ماندگار بر بسیاری از دیگر کشورهای جهان داشته باشد. 

از نظر ژئوپلیتیکی، مناطق اکولوژیکی انطباق چندانی با مرزهای بین المللی ندارند و همین امر باعث ایجاد 

مجموعه ای از گسستگی ها بین »محیط زیست« و »مرزبندی سیاسی« می شود. بنابراین، پرداختن به 

تخریب اکولوژیکی نیازمند همکاری ملی و سایر حوزه های ژئوپلیتیکی است. بسیاری از مرزهای ژئوپلیتیکی 

بــه عــنــوان بخشی از تشکیلات کلی خــود ویــژگــی هــای طبیعی را نیز در بــر می گیرند. بــرای مثال چندین 

رودخانه بزرگ خطوط مرزی بین المللی را تشکیل می دهند: رودخانه اورنــج سفلی2  بین آفریقای جنوبی 

و نامیبیا، ریوگراند بین مکزیک و ایالات متحده، رودخانه مکونگ3  بین تایلند و لائــوس فقط چند نمونه 

شناخته شده از این موارد هستند. هند، پاکستان و نپال سه حوضه رودخانه ای مشترک دارند )سند، گنگ ـ 

1. Anthropocene
2. Lower Orange River
3. Mekong River
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براهماپوترا و گنگ ـ ماهاکاب1 ( و کشورهای کنگو، بروندی، تانزانیا و زامبیا همگی با دریاچه تانگانیکا2  هم مرز 

هستند. رشته کوه وسیع کاراکورام3 در هیمالیا مرز بین پاکستان، هند و چین را تشکیل می دهد. مرز کانادا 

ـ ایالات متحده سرشاخه هایی که سیستم دریاچه های بزرگ را تشکیل می دهند تقسیم می کند؛ بریتانیا و 

فرانسه در کانال انگلیس مرز مشترک دارند و تیمور شرقی، استرالیا و اندونزی در دریای تیمور دارای مرز آبی 

مشترک هستند. بنابراین به معنای ساده، »طبیعت« ویژگی مهم بسیاری از مناطق مرزی است. اما نقش 

»طبیعت در مرز« به همین سادگی نیست، موانع طبیعی اغلب نقش های پیچیده ای ایفا می کنند. موانع 

مرزی چه به شکل »فناوری« یا ساخته شده توسط محیط، می توانند از طرق مختلف بر زیست بوم ها و مناطق 

زیستی تأثیر بگذارند. به این ترتیب در مدیریت منابع، پروژه های توسعه اقتصادی مرز و نیز گفتمان های 

پیونددهنده چشم اندازهای مرزی به هویت ملی و تعلق ملی، موضوع طبیعت اهمیت زیادی دارد. موضوعات 

مربوط به طبیعت به محل مناقشه روزافــزون فرامرزی تبدیل شده است و خیلی کم پیش می آید که منبع 

همکاری فرامرزی بین دو یا چند کشور باشند. )Ali,2007,p.160( چرخش به سمت »تأمین امنیت« مرزها، 

به ویژه در فضای جهانی پس از 11 سپتامبر، اولویت هایی در زمینه انواع خاصی از ساخت و سازهای مرزی 

و شیوه-های مدیریت مرز ایجاد کرده است، و در هر دو زمینه تأثیرات اکولوژیکی ویران کننده ای به همراه 

داشته اســت. در این زمینه می توان به نمونه های »حصارکشی امنیتی« زیر اشــاره کــرد: حصارهای مرزی 

ــوار« امنیتی کرانه  معروف ملیلا و سئوتای اسپانیا4؛ حصارکشی الکتریکی بین بوتسوانا و زیمبابوه؛ »دی

باختری؛ حصار امنیتی عربستان سعودی با یمن؛ مانع جداسازی تایلند با مالزی؛ مرز هنگ کنگ ـ سرزمین 

اصلی چین؛ »خط کنترل« هند با پاکستان؛ و »مرز امن« ایالات متحده با مکزیک و دیوارکشی مرز ترکیه 

با ایران. در برخی موارد نادر، حصارکشی مرزی می تواند اثرات زیست‌محیطی مثبتی بر گیاهان و جانوران 

محلی داشته باشد. بــرای مثال منطقه غیرنظامی کــره که در ســال 1953 احــداث شــد، به پناهگاهی برای 

گونه های مختلف حیات وحش شمال شرقی آسیا تبدیل شده است، از جمله مرغ های ماهی خوار تاج قرمز 

و سفید، خرس سیاه آسیایی، و طبق برخی گزارش ها زیرگونه هایی از ببر سیبری. اما در اکثر موارد تأثیرات 

اکولوژیکی موانع امنیتی چندان خوشایند نیست. بــرای مثال موانع امنیتی مرز ایالات متحده ـ مکزیک 

ــولادی تقویت شده با بتن و نیز ساخت جــاده هــای کمکی گسترده و افزایش  شامل صدها مایل حصار ف

حضور هــزاران مأمور جدید گشت مــرزی می شود. بخش هایی از این مرز از چندین منطقه حفاظت شده 

ایالات متحده عبور می کند. در نتیجه، در امتداد این مرز مسائل زیست محیطی زیادی برای زیستِگِان وجود 

دارد: پاره پاره شدن زیستگاه )به ویژه برای حیوانات در معرض خطر مثل جگوار و پلنگ راه راه آمریکایی، که 

هر دو برای بقا و حفظ تنوع ژنی نیازمند فضاهای باز هستند(؛ تخریب زیستگاه از طریق تغییر کاربری زمین، 

جاده های کمکی گسترده و هجوم ماشین های گشت زنی؛ ایجاد بی نظمی در ریتم شبانه روزی حیواناتی که 

1. Indus, Ganges - Brahmaputra, and the Ganges - Mahakab
2. Lake Tanganyika
3. Karakoram
4. Melilla and Ceuta
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 )Wilson&Hastings,2019,p.374( .شبانه شکار می کنند به دلیل استفاده گسترده از سیستم روشنایی

در نتیجه همان طور که مشاهده می شود مرزهای سیاسی در بیشتر موارد انطباق چندانی با اکوسیستم های 

طبیعی ندارند و معمولًاً باعث بُرُش زیستگاه های طبیعی و ایجاد شکاف در یکپارچگی آن ها و اختلال در 

زیست بوم طبیعی منطقه می شوند. تا چند دهه پیش مرزبندی سیاسی تأثیرات کمتری بر زیست بوم ها 

ــرا معمولًاً علامــت-گــذاری‌هــا توسط میل های مــرزی انجام می شد و مانعی در راه عبور و مرور  داشــت زی

زیستگان مناطق مــرزی پدید نــمــی آورد. امــا بــه ویــژه از دو دهــه پیش در اثــر حاکم شــدن گفتمان امنیتی در 

مناطق مرزی و تبدیل مرز به نقطه تقابل با قاچاق، مهاجران غیرقانونی و عناصر نامطلوب، شاهد تقویت 

شدید زیرساخت های مرزی هستیم. این زیرساخت ها عموماًً به شکل ساخت دیوار و حصارهای الکتریکی 

و فولادی پدید آمده اند. در نتیجه ارتباط یکپارچه زیست بوم ها را دچار گسستگی و شکاف کرده اند. بخش 

زیادی از محیط های طبیعی پیرامون این زیرساخت های مرزی دچار اختلال شده و همین امر نیازمند بازبینی 

و یافتن راهکاری برای مقابله با این وضعیت امنیتی است. منطقه گرایی، همگرایی و همکاری پیرامون مسائل 

سیاسی و اقتصادی در حوزه روابــط بین الملل سابقه زیــادی دارد. این نوع همکاری ها عمدتاًً بر ملاحظات 

سیاسی ـ اقتصادی و با نگاه مبتنی بر منافع ملی و تــوأم با بدبینی نسبت به رقبا دنبال شــده اســت. اما 

منطقه گرایی زیستی مفهوم نسبتاًً جدیدی است که می تواند بدبینی حکومت ها نسبت به همکاری های 

منطقه ای را تا حدودی کاهش دهد. در واقع منطقه-گرایی زیستی شاید بتواند بستری مناسب برای رویارویی 

با چالش های زیست محیطی جدید قرن بیست و یکم فراهم ســازد. در این پژوهش تلاش می شود ضمن 

تبیین مفهوم منطقه گرایی زیستی، با ذکر نمونه ها و مصداق های موردی در سه مقیاس محلی، منطقه ای و 

جهانی به بررسی نظری امکان عملیاتی شدن منطقه گرایی زیستی پرداخته شود. اما علیرغم ذکر نمونه های 

بنابراین پژوهش حاضر  منطقه ای می باشد.  محلی، منطقه ای و جهانی، رویکرد پژوهش حاضر عمدتاًً 

به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش‌ است که منطقه گرایی زیستی چگونه می تواند بستری برای همکاری 

منطقه ای زیست محیطی باشد؟ و اینکه چه چالش هایی در زمینه تحقق منطقه گرایی زیستی وجود دارد؟

روش تحقیق

تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی بردن به مسائل ناشناخته صورت می گیرد. بنابراین 

روش تحقیق عبارت از بکارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسب تر و بیشتری را درباره موضوع 

مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط با آن را مشخص نماید. بر همین پایه این پژوهش از نوع 

مطالعات توصیفی ـ تحلیلی بر اســاس گــردآوری اطلاعــات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مــدارک و تجزیه و 

تحلیل آن هــا و از نوع کیفی می باشد. تحقیق کیفی شامل مجموعه فعالیت هایی می شود که هر کدام به 

نحوی محقق را در کسب اطلاعات دست اول درباره موضوع تحقیق یاری می دهند و بدین ترتیب از اطلاعات 

جمع آوری شده، توصیف های تحلیلی، ادراکی و طبقه بندی شده حاصل می شود. 
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چارچوب نظری

مفهوم »منطقه« به طور سنتی به قاره ها یا مناطق جغرافیایی محصور گفته می شد. از این رو در نظریه های 

کلاسیک منطقه گرایی، منطقه بیشتر یک مفهوم جغرافیایی است و برحسب عامل جغرافیای سرزمینی 

و طبیعی تعریف می شود به طوری که جغرافیا یا زیست بوم تنها مخرج مشترکی است که کشورها یا مناطق 

فرعی را به هم پیوند می‌زند. اما در نظریات منطقه گرایی نوین کمتر بر عنصر جغرافیا به عنوان کانون منطقه و 

منطقه گرایی تأکید می شود. در نظریه های جدید منطقه گرایی، عنصر جغرافیا نقش اصلی و تعیین کننده‌ای 

ایفا نمی کند. بعضی از نظریه ها گرچه همچنان درجه‌ای از نزدیکی جغرافیایی را در تعریف منطقه لازم می-

دانند، اما در برخی نظریات منطقه گرایی سرزمین، اهمیت و نقش بسیار کمتری پیدا کرده است. به شکلی 

که نظریه های سازه‌انگاری و پست مدرنیسم استدلال می کنند که مناطق طبیعی، از پیش‌داده شده یا ذاتی و 

جوهری نیستند. این دسته از نظریه‌ها به جای جغرافیای سرزمینی بر تراکم، شدت و کیفیت تعامل ها و میزان 

انسجام و همبستگی درون منطقه‌ای تأکید می کنند. منطقه نیز بیش از آنکه بر اساس جغرافیا تعریف شود، 

به-صورت پدیده‌ای به وجود آمده که به طور اجتماعی تکوین یافته تلقی می شود. طبق این نوع دیدگاه ها، مناطق 

مقولات و رویه های گفتمانی تصور می شوند که ممکن است بر اساس معانی که به آن ها داده می شود و بافت و 

)Dehghani-Firouzabadi,2009, p.102( .بستری که در آن به کار می‌روند از هم متمایز شوند

نظریه منطقه گرایی زیستی نخستین بار در اواخر دهه 1960 و طی یک جنبش اجتماعی در کالیفرنیا مطرح 

شد که خواهان سازمان دهی نظام های اجتماعی پیرامون مناطق طبیعی بود. معمولًاً اولین نوشته های مربوط 

به منطقه گرایی زیستی را به گری اشنایدر و پیتر برگ1  نسبت می دهند، درحالی که اصطلاح »منطقه گرایی 

زیستی« نخستین بار در سال 1974 مورد استفاده قرار گرفت. )Gray,2007,p.791( جهت گیری های نزدیک 

به منطقه گرایی زیستی و برخی ایده های مهم مربوط به آن را می توان در کتاب اخلاق زمین اثر لئوپولد2  نیز 

یافت. اما تلاش بــرای تحکیم و مستندسازی نظریه منطقه گرایی زیستی انتقادات قابل توجهی را نیز به 

همراه داشته است. برای مثال، ابرلی3  به یکی از نوشته های مربوط به منطقه گرایی زیستی با عنوان ساکنان 

زمین اشاره می کند و آن را به خاطر بیش از حد روشنفکرانه بودن و غیرعملی بودن مورد انتقاد قرار می دهد. 

)Aberley,1999,pp.13-42( طرفداران منطقه گرایی زیستی بر این نکته تأکید می کنند که ایده منطقه گرایی 

زیستی را می بایست به صورت عملیاتی تعریف کرد و در برابر مفاهیم محدودکننده نظری و تعریف های 

مشخص مقاومت می کنند. به همین دلیل منطقه گرایی زیستی از ارتباط با سایر فلسفه های زیست محیطی 

مردم پایه مثل اکوآنارشیسم، اکوسوسیالیسم و اکوفمینیسم استقبال می کند. با وجود این، هنوز از سوی 

کارشناسان و تصمیم گیرندگان دولتی استقبال چندانی از ایده منطقه گرایی زیستی صورت نگرفته است و 

برخی نیز که اقبالی به این موضوع نشان داده اند آن را مطابق اهداف خود پیش برده اند. 

1. Gary Snyder and Peter Berg
2. Leopold
3. Aberley
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واژه منطقه زیستی به معنی »قلمرو زندگی« است. در گامی فراتر، منطقه گرایی زیستی به سازمان دهی 

جامعه انسانی در چــارجــوب تــوان اکولوژیکی یک منطقه طبیعی اشــاره دارد. مناطق زیستی بر اساس 

ویژگی های اکولوژیکی مثل رشته کوه ها، آب خوان ها و مجموعه های گیاهی تعریف می شوند. این نظام های 

طبیعی را می توان در مجموعه ای از مقیاس ها تعریف کرد که از مناطق زیستی گسترده گیاهی و انواع خاک 

تا مناطق جغرافیایی کوچک تر که ویژگی های توپوگرافیک و حوضه های آبریز مخصوص به خود را دارند، در 

بر می گیرد. البته می توان مناطق را بر اساس ویژگی های جغرافیای انسانی مانند شهرها، تاریخ مشترک و 

کاربری زمین نیز تقسیم بندی کرد. این مناطق در جوامعی که بر اساس منطقه گرایی زیستی پیش می روند 

می تواند مبنایی برای سازمان اجتماعی، تصمیم گیری سیاسی و تولید و مصرف باشد. رابطه قوی بین جامعه 

و محیط زیست طبیعی موجب تقویت اخلاق اجتماعی و مسئولیت زیست محیطی می شود. در این چنین 

جوامعی، گروه هایی از مردم که در یک منطقه جغرافیایی طبیعی مشغول زندگی هستند از یک احساس 

قوی اجتماعی نیز بــرخــوردار می باشند. الگوها و نظام های اکولوژیکی در فرهنگ و هویت جامعه بازتاب 

می یابد. در این زمینه، محله ها، جوامع، شهرها و مناطق دارای اخلاق همکاری و همیاری مشترک هستند. 

)Gray,2007,p.793(

منطقه گرایی زیستی را می توان به طور خلاصه به عنوان یک جنبش اجتماعی تعریف کرد که هدف آن احیای 

حس مکان و جامعه از طریق بازیابی جوامعِِ از لحاظ فرهنگی متنوع و از نظر اکولوژیکی پایدار در مناطق 

جغرافیایی محلی یا همان »مناطق زیستی« آن ها است. )Evanoff,2017,p.55( جیم دوج1 سه عنصر تفکر 

منطقه گرایی زیستی را مورد شناسایی قرار داده است: »شیوه غیرمتمرکز و خودگردان سازمان اجتماعی؛ 

فرهنگ مبتنی بر یکپارچگی زیستی و رفتار محترمانه؛ و جامعه ای که به پیشرفت معنوی اعضای خود 

احترام می گذارد و از آن حمایت به عمل مــی آورد«. برگ نیز یــادآور می شود که هدف منطقه گرایی زیستی 

عبارت اســت از: »بازیابی نظام های طبیعی، بـــرآوردن نیازهای اساسی انسان و توسعه حمایت از افــراد. 

)Berg,2009,p.162(

لازم است بین منطقه گرایی و منطقه گرایی زیستی تمایز قائل شویم. مسائل فراملی در مورد باران های اسید 

موجب ایجاد تواقاتی بین نیویورک و استان های کبک و انتاریوی در کانادا شده است. آلودگی آب در رودخانه 

رایــن فراتر از مرزهای دولت های ملی است و باعث توافق منطقه ای بین فرانسه، آلمان و سایر کشورهای 

اتحادیه اروپا شده است. اینها نمونه هایی از منطقه گرایی دولتی هستند اما منطقه گرایی زیستی به-شمار 

نمی روند. این نوع شکل های منطقه ای شدن تعهد خاصی به تعاریف توپوگرافیک از مناطق یا ویژگی-های 

)McGinnis,2005,p.5( .مکانی ندارند

ــژه در موقعیت هایی کــه در  ــه وی ــواع مسائل زیست محیطی کــه در مــرزهــای سیاسی شــایــع هستند ب انـ

آن دو یا چند حــوزه قضایی ملی دارای منبع طبیعی مشترک هستند حساسیت بیشتری پیدا می کند. 

موضوعات  از  طــولانــی  فهرستی  شامل  مــرزی  مناطق  در  اکولوژیکی  مسائل   )Sturgeon,2006,p.14(

1. Jim Dodge
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زیست محیطی اســت: سموم صنعتی و مــواد زائــد شیمیایی، آلودگی آب و کمبود آب، از بین رفتن تنوع 

زیستی، از بین رفتن و چندپاره شدن زیستگاه، کاهش گونه ها و تأثیر همه اینها بر جمعیت های انسانی. 

به این فهرست می توان »جرایم سبز« یا جرایم زیست محیطی فراملی )مثل قاچاق زباله های الکترونیکی، 

قاچاق حیات وحش(، امنیت زیست محیطی و نیز اطلاعــات زیستی، بهداشت زیست محیطی فرامرزی، 

حکمروایی زیست محیطی فرامرزی و مناقشات زیست محیطی فرامرزی را نیز اضافه کرد. افــزون بر این، 

مسائل مربوط به عدالت زیست محیطی و اجتماعی نیز اغلب در مناطق مــرزی شایع اســت، از جمله بار 

متفاوت »هزینه های« زیست محیطی در مرزها و نیز اکوپلیتیک استثنایی که منجر به از دســت رفتن 

)Ranco&Suagee,2007,p.692( .معیشت و آوارگی جوامع آسیب پذیر می شود

پیشینه پژوهش

مطوف )1376( در مقاله ای با عنوان »نگاهی به نظریه منطقه گرایی زیستی و امکان استفاده از آن در 

برنامه ریزی منطقه ای در ایــران«، به معرفی نظریه منطقه گرایی زیستی پرداخته است. وی تلاش کرده تا با 

استفاده از اندیشه های مطرح شده در این نظریه، نگاه جدیدی به مسائل مربوط به مطالعات منطقه ای و در 

نهایت برنامه-ریزی منطقه ای داشته باشد.

پورقاسم و همکاران )1396( در مقاله ای تحت عنوان »مقایسه تطبیقی ارکــان فلسفی ترویج با نظریه های 

محیط زیستی«، به مقایسه فلسفه ترویج با نظریه های اخلاقــی و دیدگاه های محیط زیستی پرداخته تا 

راهبردی در جهت مدیریت محیط زیست روستایی بیابد.

یگانه و همکاران )1398( در پژوهشی با عنوان »معیارها و شاخص های زیست منطقه گرایی انتقادی در 

ساختمان های بلند ایران، ضمن بازتعریف زیست منطقه گرایی انتقادی، به این نتیجه رسیده اند که توجه به 

شاخص هیا زیستی ـ کالبدی در قالب رویکرد زیست منطقه گرایی انتقادی می تواند نیازهای معمارانه جامعه 

را از قبیل پاسخگویی به اقلیم و محیط زیست، توسعه پایدار، ارتقای حس مکان و خلق معماری با هویت و 

عدم تقلید و التقاط های سطحی نگرانه را برآورده سازد.

نظریه  تعدیلی  مــدل  و  »تبیین محیط زیست‌گرایی  مــقــالــه ای تحت عنوان  در   )1399( و صالحی  حبیبی 

ارزش هــای فرامادی«، به دنبال ارائه یک مدل تعدیل یافته از نظریه ارزش هــای فرامادی اینگلهارت در مورد 

پیش شرط-های لازم برای محیط زیست گرایی بوده اند. 

همان طور که ملاحظه می شود پس از جستجو در منابع فارسی به غیر از مطالعه مطوف)1376(، آثاری که 

مستقیماًً با منطقه گرایی زیستی در ارتباط باشد یافت نشد. در منابع خارجی نیز از مهم ترین آثار مربوط به 

منطقه گرایی زیستی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ایوانف )2017( در پژوهشی با عنوان »مقدمه‌ و مــروی کوتاه بر منطقه گرایی زیستی«، به کتاب شناسی 

مهم ترین آثاری که در زمینه منطقه گرایی زیستی به نگارش درآمده اند پرداخته است. این مقاله فشرده، 

دیدگاه نسبتاًً جامعی در مورد اندیشه و عمل منطقه گرایی زیستی از منظر اندیشمندان مختلف ارائه کرده 

است.
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گری)2007( در پژوهشی با عنوان منطقه گرایی زیستی عملی: فلسفه آینده پایدار، یک رویکرد آرمان گرایانه 

زیستی را مطرح می سازد و از آن برای توسعه مجموعه ای فرضی از راهبرد های گذار با هدف تحول در جامعه 

منطقه ای استرالیا استفاده می کند.

مک گینیس )2005( در کتابی با عنوان «منطقه گرایی زیستی«، در هر فصل مقالاتی از نویسندگان مختلف 

این حوزه را گردآوری کرده و در مورد مفاهیم مختلف و ابعاد منطقه گرایی زیستی بحث می کند. 

ــواع مختلف مناطق اقتصادی فــرامــرزی بــه ویــژه در زمینه  برخی محققان مــرز، سرمایه جهانی را از نظر ان

ــا( مــورد بررسی قــرار داده انـــد. بسیاری از این مطالعات  بلوک های »تجارت آزاد« )مثل نفتا و اتحادیه اروپ

بر اهمیت مدیریت زیست محیطی فرامرزی تأکید کــرده انــد، اما روش‌هایی که با آن محققان به »مسائل 

زیست-محیطی« و »محیط زیست« چنین مناطقی پرداخته اند بسیار متنوع است. برای مثال، کلمنت1  و 

همکاران )2005( و گانستر2 )2001( در بررسی مسائل اکولوژیکی پس از نفتا در مرز ایالات متحده ـ مکزیک، 

ــد. ایــن تحقیقات  ــ ــرار داده ان »محیط زیست« را در چــارچــوب امنیت و توسعه اقتصادی مــورد مطالعه ق

استدلال می کنند که افزایش فعالیت اقتصادی در بسیاری از مناطق مرزی )ناشی از جهانی شدن( ناگزیر 

منجر به افزایش تخریب زیست محیطی می شود. هر دو مطالعه از مدیریت مرزی بهتر در زمینه آلودگی 

صنعتی، منابع آب و کاهش منابع زیستی و نیز همکاری های سیاسی و مقرراتی حمایت می کنند. با دوری 

از رویکردهای »بالا به پایین« نسبت به مدیریت زیست محیطی، این تحقیقات در مورد اجــرای همکاری 

زیست محیطی فرامرزی منطقه ای با استفاده از مجموعه ای از گروه های دولتی و غیردولتی صحبت می کنند. 

در این مطالعه و سایر مطالعات از این نوع، در ارتباط با شکل های جدید مدیریت فرامرزی، جنبه های دوگانه 

مرز موقتاًً کنار گذاشته شده اند. 

آرتیبیس )2005( با اتخاذ دیدگاهی نسبتاًً متفاوت در مطالعه خود در مورد کاسکادیا ـ منطقه مرزی واقع 

در مرز ایالت واشینگتن و بریتیش‌کلمبیا ـ نتیجه می گیرد که با وجود تشدید تعاملات اقتصادی فرامرزی 

و ابتکارات مرزی قابل توجه در زمینه تجارت و گردشگری، »موانع ریشه دار« که بیشتر دارای جهت گیری 

فرهنگی هستند همچنان گرایش دارند این مرز بین المللی را به شکل نوعی خط تقسیم کننده حفظ کنند. 

در قلب ایــن »تقسیم« چشم اندازهای متضاد کاسکادیا قــرار دارد: به عنوان راهــرویــی تجاری در اقتصاد 

جدید قاره ای و جهانی در برابر منطقه ای زیستی که عمیقاًً به ارزش های محافظه کارانه متصل است. از نظر 

آرتیبیس، اکولوژی مرز موضوع سیاسی کاملًاً بحث برانگیزی است که عمیقاًً به رویکردهای متفاوت نسبت 

به طبیعت ارتباط دارد، و در این مورد مرز ایالات متحده ـ کانادا نوعی تقسیم فرهنگی محسوب می شود. 

)Artibise,2005,pp73-80(

همان طور که پیش تر اشاره شد جستجو در منابع فارسی نشان می دهد منطقه گرایی زیستی هنوز آن طور که 

باید راهی به مطالعات سیاسی و زیست محیطی پیدا نکرده است. اما به هر حال ادبیات مربوط به اکولوژی و 

1. Clement
2. Ganster
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مرزها اکنون زیرمجموعه فعال و پرتحرک مطالعات مرزی محسوب می شود و ماهیتی بین رشته ای دارد. بحث 

منطقه گرایی زیستی موضوعی نسبتاًً تازه است که همراه با امنیتی شدن فضای مناطق مرزی پدیدار شده 

است. در واقع اختلالی که زیرساخت های مرزی و فعالیت های انسان مدرن در زیست بوم های طبیعی ایجاد 

کرده اند باعث پیدایش زمزمه های منطقه گرایی زیستی شده است. بنابراین پژوهش حاضر تلاش می کند 

خلاء موجود در زمینه منطقه گرایی زیستی در منابع فارسی زبان را پر کرده و با ذکر مصداق ها و مثال های 

موردی از مناطق مختلف جهان به بررسی و تبیین منطقه گرایی زیستی و امکان تحقق پذیری آن در مقیاس 

منطقه ای و ملی بپردازد.

ضرورت توجه به منطقه گرایی زیستی

از گذشته تمرکز بر جنبه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مرزها و ایجاد مــرز بــه ویــژه از نظر 

نفوذپذیری، در میان متخصصان امــور مرز شایع بــوده اســت. بــرای مثال مطالعات قابل توجهی در زمینه 

مهاجرت، پناهندگان، قاچاق، هویت فرهنگی و امنیت مــرزی انجام شــده و طیف گسترده ای از مسائل 

اقتصادی شامل تجارت فرامرزی، اقتصادهای منطقه ای فرامرزی و حکمروایی فرامرزی نیز مورد مطالعه 

قرار گرفته اند. اما آنچه در این دانش کمتر به آن اشاره شده تشخیص این نکته است که چنین مرزهایی در 

چارچوب مجموعه پیچیده ای از روابط با »طبیعت« نیز قرار دارند که خود فرایندهای طبیعی ـ جغرافیایی 

و نظام های اکولوژیکی متمایزی را در بر می گیرد. درحالی که طبیعت همیشه ـ مثل خود مرز  تشکیلاتی 

گفتمانی است که در متن بسیاری از انواع مختلف اعمال انسانی تولید می شود، خود نظام های طبیعی نیز 

ـ طبق تأیید اکولوژیست ها ـ انواع پیچیده ای از مرزها، قلمروسازی ها و سازمان ها را تشکیل می دهند و به این 

ترتیب مستلزم انواع بسیار مختلفی از تحرک ها، تخصصی شدن ها و نفوذپذیری ها هستند. بنابراین مرزها 

صرفاًً خطوط روی زمین نیستند بلکه محوطه هایی اولیه محسوب می شوند، علامت گذاری هایی که به نوعی 

رو یا در بالای »پس زمینه« طبیعت نقش بسته و نگاشته شده اند. در نتیجه متخصصان امور مرز به اهمیت 

اًً  گنجاندن جنبه های اکولوژیکی در فعالیت های مرتبط با مرز پی برده اند. درحالی که چنین تمرکزی لزوم

مانع تأکید بر فعالیت های انسانی نمی شود و پویایی گفتمانی ذاتی در واژگانی مثل »اکولوژی«، »طبیعت« و 

»محیط زیست« را نادیده نمی گیرد، فضای مفهومی و تحلیلی جدیدی برای اندیشه در مورد مرزها و طبیعت 

ایجاد کرده است. 

طبیعت و اکــولــوژی نقش های گوناگونی در مرزها و مناطق مــرزی ایفا می کنند، با ایــن حــال همان طــور که 

اشاره شد در سطحی گسترده تمام مرزهای سیاسی عناصر »طبیعی« را نیز در بر دارنــد. اینکه آیا باید به 

این ویژگی های طبیعی امتیاز خاصی داد یا خیر جای بحث دارد، اما باید اذعــان کرد فرایندهای زیستی ـ 

طبیعی اگر نگوییم در بسیاری از مرزهای سیاسی نقش تعیین  کننده دارند، حداقل از نقشی شکل دهنده‌ 

برخوردارند. خود مرزهای سیاسی مکان های مهمی هستند که در آن ها انواع مختلف زیستِگِان در الگوهای 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِِ تحرک مشارکت دارنــد. بــرای مثال از طریق مهاجرت یا تجارت، انسان ها 

می توانند ناخواسته از آن سوی قاره ها گونه هایی را به مناطق زیستی معرفی کنند. به این ترتیب، کارشناسان 
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بهداشت بین الملل مدت هاست نسبت به نحوه تلاقی اکولوژی بیماری ها با جنبه های نفوذپذیر مرزهای 

ـ 2003 در کانادا مــوردی اســت که  ژئوپلیتیکی حساسیت پیدا کــرده انــد. همه گیری ســارس در ســال 

می شود به آن اشــاره کــرد، در این دوره بسیاری از بازدیدکنندگان این کشور در معرض اقــدام پیش گیرانه 

غربالگری گرماسنج مادون قرمز غیرتماسی قرار گرفتند که به عنوان اقدامی پیش گیرانه برای »شکار« سارس 

در »مرز« طراحی شده بود. 

ــواع زیستِگِان با الگوهای سفر،  پس در ایــن مــورد، مــرز سیاسی مکان منحصر به فــردی اســت که در آن ان

بــهــداشــت، تــجــارت، تولید و حکمروایی تلاقــی پیدا می کنند، بــه-طــوری کــه به سختی مــی تــوان در مــورد 

 )Wilson&Hastings,2019,p.376( نفوذپذیری آن در چارچوب محدوده های »خط ـمـرزی« بحث ـکـرد. 

به همین ترتیب، مسائل مربوط به مناطق حفاظت شده در مرزهای سیاسی و مناطق مــرزی نیز می تواند 

باعث مسیرهای تحلیلی بسیار متفاوتی و نیز گونه های مختلفی از فضاهای فرامرزی باشد. این فضاها 

شامل مرزهای آبی، پارک های دریایی و مشترکات دریایی، مناطق حفاظت شده طبیعی فرامرزی و پارک های 

بین المللی می شود. مرزها به روش هــای زیادی می توانند با زیست‌ غیرانسانی و طبیعت بیوفیزیکی تلاقی 

داشته باشند. بدون استثنا تمام مرزهای ژئوپلیتیکی از میان زیستگاه های دریایی و زمینی عبور می کنند 

و برخی از زیستگاه ها مثل زیستگاه پرندگان، حشرات و ماهی ها، هزاران کیلومتر گسترش دارند. بنابراین 

مرز سیاسی ممکن است با تعدادی از سایر راهروهای حرکتی تلاقی داشته باشد و زیستِگِان از این راهروها 

استفاده کنند: قرارگیری مناطق تخم ریزی ماهی قــزل آلا در شاخه ای از یک سیستم رودخانه ای گسترده، 

مسیرهای مهاجرت پرندگان، مسیرهای چرای دام دامــداران کوچ نشین، یا الگوهای پرواز هواپیماهای جت 

تجاری. در نتیجه مرزهای ژئوپلیتیکی حاکی از وجــود نوعی نظامِِ از لحاظ فضایی مبتنی بر حرکت است 

که معمولًاً در بسیاری از شکل ها و انواع حرکت وجود دارد، اما معمولًاً درباره نحوه فعالیت راهروها و انواع 

زیستِگِانی که به طور مشروط با آن ها مرتبط هستند کمتر بحث می شود. 

به معنای دیگر، انگاشت خطی باعث می شود جنبه های اکولوژیکی مرزهای سیاسی بیشتر پنهان شوند. 

برخی اعتقاد دارند نقشه هایی که بسیاری از ما با آن ها آشناییم به جلوه های دوبعدی متکی هستند. اما 

تمام مرزهای سرزمینی شامل حقوق فضای هوایی بــالای قلمروها نیز می‌شوند و کشورهایی که مرزهای 

ساحلی دارند نسبت به منابع فلات قاره تا فاصله 200 مایل دریایی دارای حقوق ساحلی انحصاری هستند. 

)Blake,2005,p.16( زمانی که صحبت از پویایی اکولوژیکی در ایــن نــوع محیط ها باشد مــرزهــای خطی 

مفهوم چندان زیــادی ندارند. بــرای مثال فاجعه نشت نفت شرکت بی پی در آوریــل سال 2010 بلافاصله 

لوئیزیانا و فلوریدا را تحت تأثیر قرار داد اما با ورود جریان‌ آب های گرم لوپ کورنت1  و سپس گلف استریم2، 

سایر مناطق ساحلی در کوبا، شبه جزیره یوکاتان3  مکزیک و نیز ساحل آتلانتیک ایــالات متحده نیز در 

1. Loop Current 
2. Gulf Stream
3. Yucatan Peninsula
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معرض تهدید جدی قرار گرفتند. به همین ترتیب، طوفان های بزرگ شن در بیابان گُبُی چین سالانه از طریق 

جریان های هوا به ژاپن و کره جنوبی می رسند و اخیراًً رسوب های شیمیایی موجود در این طوفان ها باعث شده 

حتی برای شهروندان این کشورهای مستقل مرگ بارتر نیز باشند. در جدیدترین مورد، ژاپن در سال 2023 

رهاسازی آب آلوده نیروگاه هسته ای فوکوشیما را در اقیانوس آغاز کرد که بلافاصله با واکنش ها و نگرانی های 

زیست محیطی گسترده بین المللی همراه شد. هرچند مقامات ژاپن اطمینان می-دهند که آب رهاسازی شده 

تصفیه شده است اما اعتراضاتی در کره جنوبی و ژاپن انجام شد و چین نیز خرید محصولات دریایی از ژاپن را 

ممنوع کرد. 

هنگ کنگ نیز واردات غذاهای دریایی از 10 استان ژاپــن از جمله فوکوشیما و توکیو را ممنوع اعلام کرد. 

در هــر ســه مثال فــوق ـ و در بسیاری مـــوارد دیگر ـ جنبه های زیست محیطی فعالیت انسانی نــه تنها به 

شیوه هایی منحصر به فرد از مرزهای ژئوپلیتیکی عبور می کنند بلکه این کار در متن نظام های ژئوپلیتیکی 

و بــا شکل های متمایز زیستِگِان و راهــروهــای حرکتی انــجــام مــی شــود. ایــن وضعیت »از لحاظ طبیعی« 

به ندرت با نظام کنونی مرزهای سرزمینی و کشورهای مستقل جهان مطابقت دارد. به همین دلیل شاید 

بهتر باشد مرزهای ژئوپلیتیکی و فرایندهای مرزبندی را نه فقط از لحاظ قواعد حقوقی آن هــا بلکه از نظر 

بسترهای اکولوژیکی که آن ها در آن قرار گرفته اند، ذاتاًً »نفوذپذیر« و »متخلخل« تصور کنیم. بنابراین، در 

ردیابی تحرک های زیستِگِان مختلف، در فهم خطوط راهروهای زیستی و چشم اندازهای زیست میحطی 

)p,2010,Pearson&Gorman.169(، و در بررسی مسائل مهم زیست محیطی فرامرزی، تحقیقات مرزی ـ 

اکولوژی با چالشی اساسی روبرو هستند و باید به جنبه های گفتمانی مرزهای اکولوژیکی توجه داشته باشند. 

بنابراین با توجه به این تحولات، بسیاری از محققان مطالعات مرزی در بحث های خود پیرامون پویایی های 

مرز، اکنون اکولوژی را نیز می گنجانند و اخیراًً پژوهش های مختلف بر جنبه های زیست محیطی مرزها متمرکز 

شده اند. در نتیجه به طور کلی شاهد تغییر تحلیلی قابل توجهی در مطالعات مــرزی هستیم، تغییری که 

برجستگی چارچوب های انسان محور صرف را زیر سؤال می برد و مزایای اندیشه در مورد مرزسازی انسانی 

که در طیف گسترده ای از فضاسازی های اکولوژیکی، تحرک ها و واقعیت های طبیعی اتفاق می افتند را به 

ما یادآور مــی شــود)p,2007,Brown&Todavine.79(. در گذشته پژوهشگران حوزه مطالعات مرزی با تکیه 

بر رویکرد انسان گرا بیشتر بر جنبه های انسانی مرتبط با مــرز متمرکز می شدند امــا اکنون نقش عوامل 

طبیعی و غیرانسان و رابطه آن هــا با فرایندهای مرززایی سیاسی بیش از گذشته به کانون توجه مطالعات 

مرزی تبدیل شده است. این وضعیت باعث می شود مفهوم مرز فقط در رابطه با عامل انسانی مورد بررسی 

قرار نگیرد و تأثیر مرزبندی سیاسی بر زیست بوم ها و گیاهان و جانوران مناطق مرزی نیز مد نظر قرار بگیرد. 

در گذشته کارکرد اصلی مرزها این بود که گــروه هــای مختلف انسانی را تقسیم کند. اما توجه فزاینده به 

پیامدهای زیست محیطی مرزها باعث شده تقسیمات زیست محیطی ناشی از مرزبندی ها نیز به کانون 

توجه پژوهشگران تبدیل شود. بنابراین مرزها دیگر صرفاًً از منظر انسان گرایانه مورد توجه قرار نمی گیرند 

بلکه ابعاد اکولوژیکی و زیست محیطی نیز به گفتمان مرزی افزوده شده و همین امر می تواند زمینه‌ را برای 

پیدایش منطقه گرایی زیستی فراهم سازد. 
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یافته های تحقیق

از آنجا که مرزهای سیاسی انطباق چندانی با مناطق زیستی ندارند، زمانی که صحبت از مدیریت فرامرزی 

و  به وجود می آید. نخست، نحوه مفهوم پردازی  مشکلات زیست محیطی می شود چالش های متمایزی 

طبقه بندی فضایی مشکلات و موضوعات زیست محیطی )مــثلًاً محلی/ملی/جهانی( می تواند به شدت 

مشکل آفرین باشد. برچسب »محلی« زدن به یک مسأله زیست محیطی اغلب می تواند گمراه کننده باشد، 

زیــرا پساب های شیمیایی کارخانه ای که در یک مرز بین المللی خاص قــرار گرفته ممکن است نه تنها بر 

جمعیت محلی شهر بلکه بر چندین شهر اطــراف در هر دو کشور اثر داشته باشد. افــزون بر ایــن، مشکل 

زیست محیطی یک منطقه ممکن است در منطقه دیگر خودش را به صورت متفاوتی نشان دهد، زیرا سموم 

موجود در هوا اغلب در آب یا عــوارض زمینی رسوب می کنند و سموم موجود در آب می تواند تبخیر شده 

و به آلاینده های هوایی تبدیل شود. گذشته از این، سموم می توانند در انــواع شیوه ها وارد زیست بوم های 

مختلف شده و بسته به مکان و نحوه سفر خود اثــرات شدید و متوسط ایجاد کنند. توده های بین قاره ای 

گــرد و غبار ـ که در نتیجه بیابان زایی در چین و استرالیا در حــال تشدید اســت ـ نمونه خوبی از ایــن نکته 

هستند. وجــود باکتری ها، قــارچ هــا، ویــروس هــا، ذرات رادیواکتیو، دیوکسین و مــواد سمّّی از طوفان های که 

از این دو کشور بر می خیزند، اکنون طیف فزاینده ای از مکان ها را در بر می گیرد. اما ذرات سنگین تر گرد 

و غبار )که احتمال استشمام آن هــا در مناطق تحتانی ریه ها وجود دارد( از نخستین عناصری هستند که 

فرود می آیند،  درحالی که مولکول های سبک تر ذرات سمی به شدت سرطان زا )که با نفس عمیق استنشاق 

می شوند( را به مکان های جغرافیایی دورتر منتقل می کنند. بنابراین، آنچه ممکن است تأثیرات »محلی« 

ــرات کــاملًاً  یا »منطقه ای« طوفان-های گــرد و غبار پنداشته شــود، ممکن اســت در واقــع از نظر دامنه و اث

جهانی باشد. )Liu&Diamond,2005,p.180( در نتیجه به معنای دقیق تر، مرزهای اکولوژیکی و سیاسی 

عمیقاًً دارای همپوشانی هستند. موضوعات و مشکلات زیست محیطی اغلب از لحاظ اولویت های سیاسی 

مفهوم پردازی و دسته بندی می شوند )مــثلًاً امنیت در برابر پایداری(، و اینها به نوبه خود با مجموعه ای از 

حوزه های قضایی و ساختار حکمروایی نهادها و گروه های درگیر ارتباط دارنــد. معماری میزان اقتدار این 

گروه ها )دولتی و غیردولتی( اغلب و نه همیشه، سلسله مراتبی است، از این رو شکل و میزان اقندار سیاسی 

می تواند پیامدهایی جدی در نحوه پرداختن به مسائل زیست محیطی به همراه داشته باشد. هرچند این 

مسأله در اکثر موضوعات زیست محیطی صــادق اســت، اما در خود مرزهای ژئوپلیتیکی نیز این موضوع 

وجــود دارد. بــرای مثال، پس از 11 سپتامبر در فضای »تأمین امنیت مرزهای« ایالات متحده، ملاحظات 

به اصطلاح مربوط به مناطق حفاظت شده تابع نگرانی های امنیتی فــدرال بود. در مه 2005، قانون شناسه 

واقعی ایالات-متحده به وزارت امنیت داخلی این اختیار را داد که در رویارویی با نگرانی های مهم امنیتی 

از تمام پروتکل-های زیست محیطی و فرهنگی چشم پوشی کند، آنگاه در سپتامبر 2005 مقامات آمریکا 

با استفاده از این قانون از محدودیت های زیست محیطی ایجادشده در چندین قانون فدرال ایالات متحده 

چشم پوشی کردند تا در منطقه تحقیقاتی و حفاظت شده ملی رودخــانــه تیجوانا در خــارج از سن دیگو 

کالیفرنیا حصارکشی سه لایه برپا کنند. این تصمیم نه تنها گروه های زیست محیطی محلی که در طرف 
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ایالات متحده این حصار قرار داشتند را تحت  تأثیر قرار داد بلکه پروژه ها و تلاش های گروه های زیست محیطی 

برای ایجاد مناطق حفاظت شده فرامرزی را نیز تحت الشعاع قرار داد. )Cunningham,2010,p.63( بنابراین، 

مشکلات زیست-محیطی عمیقاًً نقشه های ژئوپلیتیکی دیرپا را به چالش می کشند و فضاهای حکومت 

را به مجموعه ای از روابط مهم اکولوژیکی پیوند می دهند. درحالی که قلمروسازی های ملی اغلب به عنوان 

مانعی در راه پرداختن به مسائل اکولوژیکی پنداشته می شوند، مشکلات زیست محیطی نیز می توانند 

باعث بازقلمروسازی مرزهای حکومت  شوند.

از آنجا که یکی از مهم ترین کارکردهای حکومت‌ مدرن، توانایی آن در کنترل مرزها و جلوگیری از نفوذ در این 

مرزها به شمار می رود، این کارکرد حکومت دقیقاًً با حاکمیت آن در ارتباط است. در واقع در ادبیات کلاسیک 

واقع گرایی هرگونه نفوذپذیری و چالش در مرزها، نقض حاکمیت حکومت محسوب می شود. این وضعیت 

که حکومت ها حاضر به اشتراک یا کاستن از میزان حاکمیت خود نیستند یکی از مهم ترین موانع موجود 

در راه منطقه گرایی زیستی است. همین مسأله دقیقاًً در مورد منطقه گرایی اقتصادی و سیاسی نیز صادق 

است. در آن نوع منطقه گرایی نیز حکومت ها عموماًً نگران از دست رفتن حاکمیت خود بوده و معمولًاً با 

نگرانی و بیم از دست دادن کنترل سرزمینی به موضوع نگاه می کنند. بنابراین ابتدا باید زمینه ها و بسترهای 

بالقوه همکاری فرامرزی دولت ها در مناطق طبیعی مرزی را فراهم ساخت. برای مثال اگر دوباره به مسأله مرز 

و نظام های اکولوژیکی و زیستی بازگردیم، در مناطق مرزی پس از ایجاد زیرساخت های مرزی و مسدود شدن 

مسیرهای طبیعی و اکولوژیک و تغییر بافت طبیعی مناطق مرزی، شکارچیانی که دارای تراکم های جمعیتی 

پایین هستند به دلیل از دست رفتن راهروهای تبادل ژنتیک با مشکلات بسیاری روبرو می شوند. از آنجا 

که مرزها به ندرت با نظام های طبیعی مطابقت دارند، درخواست ها برای مناطق حفاظت شده بین المللی و 

سایر تلاش های حفاظتی فرامرزی رو به افزایش است. )Büscher,2010,p.646( این درخواست ها و نگرانی ها 

مسأله قلمروسازی را بازتاب می دهد که در بوم شناسی سیاسی مسأله ای شناخته شده است. قلمروهای 

سیاسی به ندرت »خطوط طبیعت« را دنبال می کنند. بنابراین، موجودیت های سیاسی به ندرت بر عناصر 

کلیدی یا بخش های زیست بوم هایی که به آن وابسته هستند کنترل دارند.در نتیجه وقتی طبیعت در میان 

واحدهای اداری و سرزمینی مختلف تقسیم شده است، اقداماتی که برای یک نهاد سودمند به نظر می رسد 

 )Greenberg,2006,p.128( .»شاید به دیگری آسیب برساند

مثلًاً آبخوان ها و »موجودی ماهی، زمانی که از مرزهای ملی گذر می کنند و حقوق مالکیت ضعیف تر می شود 

بیشتر از همیشه در معرض خطر قرار دارند«. مدیریت کارآمد بسیاری از حوضه های آبریز نیازمند همکاری 

فرامرزی است. بسیاری از مرزهای پسااستعماری »خطوط تک بعدی مستقیمی هستند که مناطق دوبعدی 

را روی نقشه مشخص می کنند. اما روی زمین مرزها اغلب اثرات فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی شدیدی 

پدید می آورند«. )Chester,2006,p.2( تلاش هــا در زمینه مناطق حفاظت شده فراملی از اوایل 1868 و با 

تلاش برای ایجاد مسیر پرواز پرندگان در اروپا آغاز شد تا از پرندگانی که برای کشاورزی سودمند بودند و در 

یک طرف مرز از بین رفته بودند حفاظت کنند. تلاش ها برای غلبه بر »قلمروهای مصنوعی« و »تقسیمات 

غیرطبیعی« از حمایت عمومی بــرخــوردار اســت، امــا سیاست های مــرزی اغلب وقتی پــای اجــرا به میان 
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می آید دچار چالش می شوند. برای مثال اتحاد بین المللی بیابان سونورا1  در مرز ایالات متحده ـ مکزیک با 

چالش های سیاسی بزرگی روبرو شده است. مکزیکی-ها تمایل دارند پیشنهادهای مربوط به پارک های صلح 

مرزی را به عنوان دستاویزی برای کنترل بیشتر بر این منطقه تفسیر کنند. آمریکایی ها به ذخایر زیست کره 

از چارچوب کژپنداری در مورد سازمان ملل نگاه می کنند. در واقع گفتمان زیست محیطی در امتداد خطوط 

مرزی می تواند جزء دستورالعمل های سیاسی مدافعان حقوق بشر و نیز گروه های بومی طلب قرار بگیرد. 

)Wilson&Hastings,2019,p.378( بنابراین می-توان گفت که گذار به سمت منطقه گرایی زیستی در دو 

سطح ملت پایه )پایین به بالا( و حکومت پایه )بالا به پایین( قابل تحقق است. جدول )1( منطقه گرایی زیستی 

ملت پایه و حکومت پایه را تشریح کرده است.

جدول )1(: انواع منطقه گرایی زیستی

منطقه گرایی زیستی حکومت پایهمنطقه گرایی زیستی ملت پایه

تمرکز بر توانمندسازی جوامع محلی و بومی موجود در 

مناطق زیستی

انعقاد موافقت نامه های ملی، منطقه ای 

و بین المللی

تدوین قوانین و مقرراتتلاش برای ایجاد اقتصادهای محلی پایدار

مبتنی بر افزایش و ارتقای آگاهی های زیستی مردمی
ایجاد سازمان های منطقه‌ای و بین‌المللی 

با محوریت چالش های زیستی

اعلام مناطق حفاظت شده مرزیتوجه به نظام های تولید بومی و منطقه ای

تقویت همکاری میان جوامع بومی مناطق زیستی

تلاش برای افزایش حساسیت نسبت به دارایی های زیستی

تقویت و گسترش سازمان های مردم نهاد و داوطلب در 

حوزه مسائل زیستی

تأکید بر پروژه های جامعه محور

نمونه های موفق منطقه گرایی زیستی در مقیاس ملی و منطقه ای

یکی از نمونه های موفق منطقه گرایی زیستی در مقیاس ملی، منطقه نیوانگلند در استرالیا است. آرمیدیل2 

یک شهر منطقه ای با جمعیت 22 هزار نفری است که در منطقه زیستی فلات نیوانگلند واقع شده است. 

1. The International Sonora Desert Alliance
2. Armidale
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زمین های اطــراف آرمیدیل بــرای چــرای احشام بسیار مناسب اســت و چند منطقه مهم اکولوژیکی را در 

بر می گیرد. در گذشته آرمیدیل به‌دلیل وجــود نهادهای آموزشی توانست در برابر زوال جامعه روستایی 

مقاومت کند. با این حال، چرخه اقتصادی این ناحیه در برابر تغییرات مصون نبود و گاهی اوقات به شدت 

تحت تأثیر خشکسالی و قیمت پایین پشم قرار می گرفت. دولت محلی و گروه های اجتماعی با ایفای نقش 

قوی آموزشی توانستند ضرورت پایداری را در متن جامعه تئوریزه کنند. این منطقه توانسته با پیوند میان 

دانشگاه و جامعه، منطقه گرایی زیستی ملت پایه را به خوبی پیاده کرده و در زمینه زیست محیطی به پایداری 

)Gray,2007,p.800( .نسبی برسد

نمونه دیگری که در ارتباط با منطقه گرایی زیستی و در ابعاد منطقه ای می توان به آن اشاره کرد کاسکادیا1 

می باشد. کاسکادیا منطقه ای زیستی است که شمال غربی ایالات متحده و کانادا را در بر می گیرد و شامل 

بریتیش کلمبیا، واشینگتن، اورگــان، بخش های از آیداهو، جنوب آلاسکا و شمال کالیفرنیا و حوضه های 

آبریز کالیفرنیا، فریزر2  و دره های رودخانه اسنیک3  می شود. این منطقه از بسیاری جهات از نظر جغرافیایی، 

فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی از مناطق اطــراف خود متمایز است و از گیاهان و جانوران، توپوگرافی 

و زمین شناسی منحصر به فــردی بــرخــوردار اســت. در واقــع، مرزهای طبیعی و جغرافیایی باعث به وجود 

آـمـدن منطقه زیستی کاسکادیا شده اـسـت. )Aarsand,2013,p.55( منطقه گرایی زیستی در کاسکادیا 

به دنبال افزایش خودمختاری محلی، توانمندسازی افــراد و جوامع بــرای بازگو کــردن نیازهای خود و ایجاد 

اقتصادهای محلی پایدار از طریق برنامه ریزی زیستی منطقه ای است. منطقه گرایی زیستی مردم این مناطق 

را تشویق می کند تا با جستجوی راه هایی برای ایجاد انعطاف پذیری در جامعه و خطوط جایگزین ارتباطات 

منطقه ای، سیاست و وابستگی متقابل که معرف بهتری برای مرزهای طبیعی شمال غرب اقیانوس آرام باشد، 

اندیشه زیست گرایی منطقه ای و محلی را ترویج دهند. کاسکادیا امروزه یک سازمان غیرانتفاعی است که 

فعالیت های محلی را تشویق می کند. این سازمان از طریق حمایت از پروژه های مردمی و برنامه های داوطلبانه 

به دنبال افزایش آگاهی و آموزش درباره منطقه گرایی زیست است و کاملًاً بر پروژه های جامعه محور متمرکز 

شده است. شکل )1( منطقه زیستی کاسکادیا را نشان می دهد.

 

1. Cascadia
2. Fraser
3. Snake River
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www.cascadianow.com :شکل )1( منطقه زیستی کاسکادیا؛ مأخذ

در هر دو نمونه که مورد اشاره قرار گرفت، منطقه گرایی زیستی مردم پایه اساس کار بوده است. در حقیقت، 

در بعد منطقه ای به دلیل غلبه نگاه های بدبینانه نسبت به واگــذاری اختیارات حاکمیتی یا کم رنگ شدن 

مرزهای سیاسی و بین المللی، به استثنای منطقه کاسکادیا هنوز شاهد رشد منطقه گرایی زیستی در سطح 

جهانی نیستیم. البته موفقیت و رشد منطقه گرایی زیستی در منطقه کاسکادیا می تواند ناشی از روابط 

حسنه و نزدیک دو کشور ایالات متحده و کــانــادا نیز باشد. ایــن دو کشور از لحاظ اقتصادی، سیاسی و 

فرهنگی پیوندهای نزدیکی با همدیگر دارند و همین امر راه را برای نیل به منطقه گرایی زیستی بسیار هموار 

ساخته اســت. اما جایی که روابــط خصمانه یا بدبینانه بین‌ دولت های همسایه غالب باشد آنگاه حرکت 

به سمت منطقه گرایی زیستی با دشــواری روبــرو خواهد شد. مسأله دیگری که بسیار حائز اهمیت بوده و 

زیــاد به آن توجه نشده وضعیت اقتصادی ـ فرهنگی جوامع مختلف اســت. جوامعی می توانند در مسیر 

منطقه گرایی زیستی به موفقیت برسند که به لحاظ اقتصادی از درآمــد سرانه کافی و به لحاظ فرهنگی از 

پشتوانه مستحکم اجتماعی برخوردار باشند. همین عامل در کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته 

می تواند یکی از مهم ترین موانع پیش روی منطقه گرایی زیستی باشد. بنابراین به نظر می رسد در غیاب 

جامعه مدنی قوی، در این گونه جوامع می بایست به سوی منطقه گرایی زیستی حکومت پایه حرکت کرد.  
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از لحاظ تاریخی، مشکلات زیست محیطی تا حد زیادی مسأله ای داخلی در نظر گرفته می شود که در حوزه 

حاکمیت دولت ها قــرار دارد. اما با گذشت زمــان و تشدید چالش های زیست محیطی دولت ها به منظور 

پیگیری اهداف مشترک خود به صورت داوطلبانه و متقابل شروع به پذیرش انواع محدودیت های قانونی 

کــرده انــد. دولــت هــا تعدادی سازمان‌ها و نهادهای بین المللی ایجاد کــرده انــد و به آن هــا اختیارات قانونی 

محدود و کافی برای دستیابی به اهداف مشترک خاص واگذار کرده اند اما هیچ نهاد قانون گذار مرکزی ای در 

سطح منطقه ای و بین المللی وجود ندارد. در نتیجه قوانین زیست محیطی بین المللی موجود »ملغمه ای« 

است که واکنش گاه و بی گاه به مشکلات پدیدآمده را بازتاب می دهد. در مجموع اکنون صدها معاهده 

دوجانبه و منطقه ای و سازمان و بیش از 900 موافقت نامه بین المللی همراه با برخی مقررات و قوانین 

زیست-محیطی وجــود دارد که مشغول رسیدگی به مسائل مربوط به منابع طبیعی مشترک و فرامرزی 

هستند)p ,2015,Vanderheiden.138(. بنابراین یکی از چالش برانگیزترین مسائل منطقه گرایی زیستی آن 

است که مسأله حفاظت را به سمت چشم اندازهای زیست محیطی گسترده تری سوق می دهد که فرضیات 

مربوط به مرز را به چالش می کشند. همین امر باعث می شود حکومت ها در برخورد با منطقه گرایی زیستی 

بسیار محتاطانه عمل کنند. بنابراین بــرای غلبه بر این چالش و روشــن شدن ابعاد مختلف منطقه گرایی 

زیستی، ابتدا حوزه هایی که به طور بالقوه می توانند امکان زمینه سازی منطقه گرایی زیستی را فراهم سازند 

می بایست شناسایی شوند. شکل )2( حوزه های بالقوه ای که زمینه های لازم برای منطقه گرایی زیستی را 

فراهم می کند به تصویر کشیده است. این پژوهش برای رسیدن به منطقه گرایی، مناطق حفاظت شده مرزی 

را به عنوان مبنایی برای همکاری دولت ها و منطقه گرایی زیستی پیشنهاد می کند. 

 

شکل )2(: حوزه های بالقوه برای حرکت به سمت منطقه گرایی زیستی

حوزه های بالقوه برای حرکت به سمت منطقه گرایی زیستی

جرایم 
سبز

کاهش 
گونه ها

چندپاره شدن 
زیستگاه ها

اطلاعات 
زیست 
محیطی

حکمروای زیست 
محیطی فرامرزی

بهداشت زیست 
محیطی فرامرزی

امنیت 
زیست 
محیطی

قاچاق 
حیات 
وحش

مناطق 
حفاظت شده 

مرزی

مناطق 
حفاظت شده 

فرامرزی

از بین رفتن 
تنوع زیستی

لودگی  آ
منابع آبی

کمبود 
آب
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مناطق حفاظت شده مرزی: مبنایی برای رسیدن به منطقه گرایی زیستی

مهم ترین پیش شرط برای تحکیم منطقه گرایی زیستی یافتن زمینه ها و بسترهای مختلف جهت همکاری 

دولت ها حول آن می باشد. بدون وجود داشتن دغدغه ها و موضوعات مشترک منطقه‌ای، نمی توان امیدی 

به تحقق منطقه-گرایی زیستی داشت. لذا ابتدا باید دید دولت ها در کدام حوزه ها می توانند در جهت تحقق 

منطقه گرایی زیستی حرکت کنند. شکل )2( حوزه های مختلفی را معرفی کرده است که در هر کدام از آن ها 

گسترش همکاری های منطقه‌ای می‌تواند مبنایی بــرای نیل به منطقه گرایی زیستی باشد. اما در میان این 

حوزه ها، مناطق حفاظت شده مرزی از پتانسیل نسبتاًً بیشتری برخوردار است. ما در آستانه مرحله‌ای قرار 

داریــم که لــزوم حفاظت از محیط های طبیعی باقیمانده زمین را ضــروری ساخته اســت. تلاش هــای مختلفی 

در ایــن زمینه انجام شــده اســت امــا بسیاری از آن هــا کارایی لازم را نداشته اســت. متأسفانه مــی تــوان گفت 

بسیاری از مناطق حفاظت شده مثل »پارک های کاغذی« هستند که روی کاغذ وجود دارند اما عملًاً پیامدهای 

اجتماعی و زیست محیطی که در طول تأسیس برای آن ها پیش بینی شده است را برآورده نکرده‌اند. ناکامی های 

اجرایی باعث شده مناطق حفاظت‌شده دریایی و زمینی نتواند از مرحله پیشنهاد به مرحله قانون گذاری و 

سپس واقعیت وارد شــود. بــرای اینکه کارآمدی مناطق حفاظت-شده حفظ شود به منابع مالی، مشارکت 

مدنی، حمایت سیاسی و ظرفیت مدیریتی نیاز است. )Bergseth&Day,2023,p.1( تنوع زیستی پایه و اساس 

حیات بر روی زمین است و ارزش هــای اجتماعی ـ اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی آن در تمام جنبه های جامعه 

انسانی بازتاب دارد. تنوع زیستی به اکوسیستم کمک می کند تا خدمات مادی و غیرمادی که انسان می تواند 

مستقیم یا غیرمستقیم از محیط‌زیست به دست آورد را تأمین کند. انسان و رفاه اجتماعی به طور قابل توجهی 

تحت تأثیر تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم قرار دارند. اما از زمانی که انقلاب صنعتی در دهه 1760 آغاز شد، 

فعالیت های انسانی باعث اختلال در اکوسیستم ها و تسریع از دست رفتن تنوع زیستی، تخریب خدمات 

 )Han et al,2020,p.41( .اکوسیستم و مجموعه‌ای از سایر مشکلات زیست محیطی شده است

هرچند انسان ها از پیامدهای تخریب محیط زیست آگــاه هستند و شــروع به محافظت از محیط زیست 

کرده اند اما کاهش مقدار تخریب انسانی هنوز هم مسأله ای چالش برانگیز است. حفاظت از تنوع زیستی و 

خدمات اکوسیستم به یکی از مهم ترین چالش های توسعه پایدار نظام های اجتماعی ـ اکولوژیکی تبدیل شده 

است. بنابراین تقویت حفاظت و مدیریت مناطق حفاظت شده از طریق ارتقاء، افزایش تخصیص منابع و 

پیاده سازی سیاست های سخت گیرانه تر می تواند اثربخشی آن ها در حفاظت از محیط‌ طبیعی و عملکردهای 

اکولوژیکی را تقویت کند. )Zhao et al.,2023, p.1(  دهه کنونی از لحاظ تعهدات و توافقاتی که در زمینه 

بهداشت جهانی و مقابله با اخلال های ژئوپلیتیکی صورت می گیرد نقش بسیار مهمی در آینده تنوع زیستی 

دارد. بحران های زیست محیطی منطقه ای و از دست رفتن تنوع زیستی دیگر قابل کتمان نیست. بر اساس 

فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت حدود 42.100 گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند. 

)Spiliopoulou et al.,2023, p.1( مناطق حفاظت شده در حفظ پایدار اکوسیستم های طبیعی و تنوع 

زیستی بسیار حائز اهمیت هستند. مناطق حفاظت شده همچنین آخرین پایگاه گونه های نادر و محلی 

برای تــداوم شیوه های خاص اجتماعی ـ فرهنگی محسوب می شوند. اما تغییر آب و هوا همراه با گسترش 
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زمین های کشاورزی تحت فشار جمعیتی باعث چندپارگی این زیستگاه های طبیعی و از دست رفتن تنوع 

زیستی شده است. )Zoungrana et al.,2023, p.2( در یک دسته بندی کلی می توان مناطق حفاظت شده 

مــرزی را به دو گــروه مناطق حفاظت شده دریــایــی و زمینی تقسیم بندی کــرد. در هر کــدام از ایــن دو حوزه 

زمینه های همکاری فرامرزی و منطقه ای و نیل به سوی منطقه گرایی زیستی به صورت بالقوه وجود دارد زیرا 

دولت ها در این مناطق با تهدیدات زیست محیطی مشترکی روبرو هستند. برای مثال مناطق ساحلی به لحاظ 

جمعیتی جزء متراکم ترین مناطق پرجمعیت جهان هستند. بیش از 65 درصد جمعیت جهان در نواحی 

ساحلی ساکن هستند که باعث می شود تنوع زیستی ساحلی و دریایی در برابر فشارهای انسان زا مثل صید 

بی رویه، گردشگری، استخراج معادن در اعماق دریا و سایر فعالیت های استخراجیِِ منجر به آلودگی و آسیب 

زیست محیطی آسیب پذیر باشد. علیرغم تلاش هــای دولتی و نهادی و رهنمودهای بین المللی، حدود 66 

درصد از محیط زیست دریایی در معرض دخالت انسانی قرار گرفته است. بنابراین مناطق حفاظت شده 

دریایی مکانیسم هایی حیاتی برای حفظ تنوع زیستی دریایی و ساحلی و میراث فرهنگی زیست بوم های 

دریایی به شمار می روند. اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )IUNC( منطقه حفاظت-شده دریایی را 

این طور تعریف می کند: منطقه دربرگیرنده زمین های جزر و مدی از جمله آب های سطحی، گیاهان و جانوران 

و نیز ویژگی های تاریخی و فرهنگی. بنابراین مناطق حفاظت شده دریایی مناطقی با مرزهای دقیق هستند که 

در آنجا محدودیت های قانونی دقیقی در مورد ماهیگیری، استخراج، حمل و نقل و حفاظت از زیستگاه ها 

 )Guzman et al.,2023, p.1( .اعمال می شود

این محدودیت های قانونی که در مناطق حفاظت شده دریایی و زمینی مرزی وجود دارد بهترین بستر برای 

منطقه گرایی زیستی را فراهم می سازد. بنابراین از زاویه ای کارکردگرایانه می توان گفت در زمینه منطقه گرایی 

زیستی، به جای دیپلمات های حرفه ای، متخصصان امور زیست محیطی می توانند بهترین عوامل ایجاد 

پیوندهای منطقه ای و همکاری فرامرزی باشند. به جای غلبه گفتمان های امنیتی واقع گرایانه در مناطق مرزی، 

منطقه گرایی زیستی می تواند در نخستین گام بر پایه همکاری های فنی زیست محیطی جهت حفظ یا ایجاد 

مناطق حفاظت شده مرزی پایه ریزی شود. غلبه بر مشکلات در یک حوزه باعث ترغیب سایر فعالیت ها و در 

نتیجه بسط همکاری ها در چارچوب منطقه گرایی زیستی خواهد شد. منطقه-گرایی زیستی از حکومت ها 

نمی خواهد دست از حاکمیت خودشان بردارند بلکه امکاناتی فراهم مــی آورد تا زمینه همکاری منطقه ای 

مهیا شــود. طبق ایــن معنا، منطقه ترکیبی از نزدیکی جغرافیایی، درجــه بــالای تــعــاملات، چارچوب های 

نهادی و هویت های فرهنگی مشترک است. منطقه گرایی زیستی می‌تواند از بالا )حکومت پایه( یعنی از 

طریق تلاش هــای سیاسی توسط دولت ها در راستای ایجاد واحدهای منطقه ای یکپارچه کننده و تنظیم‌ 

سیاست های مشترک در مناطق حفاظت شده مــرزی، یا آنکه از پایین )مردم پایه( از طریق سرمایه گذاری 

شرکت های خصوصی و بین المللی و نهادهای مردم نهاد تحقق پیدا کند. در حالت مردم پایه می توان از 

طریق تمرکز بر توانمندسازی جوامع بومی و محلی موجود در مناطق زیستی، توجه به نظام های تولید 

بومی و منطقه ای، تقویت و گسترش سازمان های مردم نهاد و داوطلب در حــوزه مسائل زیست محیطی، 

تلاش بــرای افزایش آگاهی های زیستی مردمی و کوشش بــرای ایجاد اقتصادهای محلی پایدار، به دنبال 



107منطقه گرایی زیستی: راهکاری برای برون رفت از مشکلات زیست محیطی منطقه ای

تحقق منطقه گرایی زیستی بود. مثال هایی که از نمونه های موفق منطقه گرایی زیستی برشمرده شد نشان 

می دهد این نوع منطقه گرایی عموماًً در کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتر و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی 

مناسب تری برخوردار هستند بیش از دیگران امکان تحقق دارد. در حالت دوم، یعنی منطقه گرایی زیستی 

حکومت پایه که عموماًً در غیاب جامعه مدنی قــوی دنبال مــی شــود، می بایست از طریق تدوین مقررات 

انعقاد موافقت نامه ها و پیمان های  با محوریت زیست محیطی،  ایجاد سازمان های منطقه ای  و قوانین، 

منطقه ای و بین المللی و اعلام مناطق حفاظت شده مرزی، در جهت منطقه گرایی زیستی حرکت کرد. به نظر 

می رسد این نوع منطقه گرایی بیشتر برای کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته که جامعه مدنی آن ها 

هنوز آمادگی اقتصادی ـ اجتماعی کنش گری در حوزه زیستی را ندارد مناسب باشد. اما یکی از مهم ترین 

چالش هایی که گفتمان منطقه گرایی زیستی با آن روبرو است غلبه رویکردهایی است که بیش از همکاری 

به دنبال رقابت هستند. عمده ترین تأکید ایــن نــوع رویکردها بر بازیگرانی اســت که به منافع خــود می-

اندیشند و در یک دنیای فاقد اقتدار مرکزی به رقابت با یکدیگر مــی پــردازنــد)p,2005,Qavam.58(. بنابراین 

از دیدگاه آن ها به هرگونه همکاری منطقه ای و فرامرزی می بایست با دیده تردید نگریست. اما چالش های 

روزافزون زیست محیطی دولت ها را به سمت چاره جویی برای حل مشکلات منطقه ای و بین المللی هدایت 

کرده است. چالش های زیست محیطی منطقه ای موضوعی نیست که بدون همکاری فرامرزی و منطقه ای 

و بین المللی بتوان با آن مقابله کــرد. ایــن موضوع در هر سه مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی نیازمند 

رسیدگی است. بنابراین مناطق حفاظت شده مرزی می تواند نخستین گام برای نیل به سوی منطقه گرایی 

زیستی باشد و زمینه های همکاری گسترده تر دولت ها در برخورد با چالش های زیست محیطی منطقه ای و 

بین المللی و در نهایت رسیدن به حکمروایی زیست محیطی بین المللی را فراهم سازد.  

نتیجه گیری

منطقه گرایی زیستی جنبشی اخلاقی و ایــده‌ای است که حدود چهار دهه از عمر آن می گذرد و هدفش این 

است که ویژگی های طبیعی مانند رشته کوه ها و رودخا نه های مرزی مبنایی برای واحدهای سیاسی و فرهنگی 

و همکاری میان دولت ها باشند و نه مرزهای سیاسی تحمیلی. بر اساس این دیدگاه، مرزهایی که دولت ها 

و کشورها را از هم جدا می سازد مرزهای طبیعی نیستند بلکه اغلب خطوط خیالی هستند که از دل تاریخ، 

درگیری یا مذاکره پدید آمده‌اند. هرچند بسیار آرمان گرایانه است اما تصور کنید اگر مرزها بر اساس مرزهای 

اکولوژیکی و فرهنگی تعیین می شدند، جهان به چه شکلی در می آمد. منطقه گرایی زیستی جهان را از طریق 

انواعی از نظام های ارزشی منطقه‌ای تفسیر می کند که در واقع بازتاب‌دهنده پارامترهایی مناطقی هستند که از 

آنجا متولد شده‌اند. این نظام-های ارزشی نمی بایست مبتنی بر پیش‌داوری ها و پیش فرض ها باشند بلکه باید 

بر اکولوژی و جغرافیای طبیعی محل خود منطبق شوند. بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، منطقه گرایی زیستی 

ملت پایه پیوندهای محلی ما را با موارد زیر به‌رسمیت می شناسد، حفظ می کند و مورد ستایش قرار می‌دهد: 

زمین، گیاهان و حیوانات، چشمه ها، رودخانه ها، دریاچه ها، آب های زیرزمینی و اقیانوس ها، هوا، خانواده ها، 

دوستان، همسایگان، سنت های بومی، نظام های بومی تولید و تجارت. منطقه گرایی زیستی ملت پایه نوعی 
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حس مشترک هویت منطقه‌ای را بازسازی می-کند که بر اساس آگاهی انتقادی و احترام به یکپارچگی جوامع 

بوم شناختی استوار شده است. نشانه های منطقه-گرایی زیستی ملت پایه را می توان به طور فزاینده در مناطق 

مختلف جهان شاهد بود. اما در سطح حکومت پایه هنوز مسیرهای بسیار چالش برانگیزی در پیش است. 

در مطالعات سیاسی اذعان به اینکه طبیعت و مرزهای ژئوپلیتیکی انطباق چندانی ندارند به امری عادی 

تبدیل شــده اســت. امــا ایــن اظهارنظر گسترده و ظــاهــراًً غیربحث برانگیز، مجموعه ژرف تـــری از مسائل و 

پیچیدگی ها را نفی می-کند، پیچیدگی هایی که شامل جهت گیری های مفهومی نسبت به مرزها، تأثیرات 

اکولوژیکی مــرزهــا، جنبه های اقتصادی سیاسی مرزها و تفاوت های ذاتــی قــدرت در سیاست های مرزی 

می شود. در نتیجه، مرزها و محیط‌زیست زیرشاخه ای پویا از مطالعات مرزی محسوب می شوند و از برخی 

جهات، سال ها در کنار برخی موضوعات بنیادین این رشته مطرح بوده اند. در مناطق مرزی انسان ساخت 

ـ مثل مرزهای سیاسی ـ نیز تأثیرات زیست محیطی نابرابری وجــود دارد که اغلب با عدم تقارن‌ در ثروت، 

بهداشت و قــدرت همراه اســت. مــرزهــای ژئوپلیتیکی، مثل چالش های اکولوژیکی کنونی مــا، در امتداد 

»گسل های« اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نژادی و نابرابری های جنسیتی جریان پیدا می کنند. 

مطالعات سیاسی اگر نگرانی های زیست محیطی را جدی بگیرد و در صورتی که معنای نیرومند مرزها را نه 

فقط به عنوان علامت گذاری های ژئوپلیتیکی بلکه به عنوان »دروازه هــایــی« با نفوذپذیری متفاوت در نظر 

بگیرد که به روش هــای خاصی باز و بسته می شوند و همچنان نقش مهمی در ایجاد و حفظ »اکولوژی های 

نابرابر« ایفا می کنند، آنگاه می تواند همچنان بسیار حیاتی باقی بماند. منطقه گرایی زیستی مفهومی تازه 

در مطالعات سیاسی و مرزی است و نیل به سوی آن نیازمند همگرایی بیشتر در بسترهای زیست-محیطی 

و سیاسی است. منطقه گرایی زیستی می تواند از دو روش بالا به پایین )حکومت پایه( و پایین به بالا )مردم-

پایه( محقق شود. یافته های پژوهش نشان می دهد برای نیل به منطقه گرایی زیستی می بایست دو مسیر 

را به صورت هم زمان به پیش برد. 1- مسیر کوتاه مدت و عمل گرایانه؛ در این مسیر باید تلاش شود تا جوامع و 

دولت ها، سیاست ها و تغییراتی را اتخاذ کنند که ما را به سمت مسیر درست منطقه  گرایی زیستی هدایت 

کند و از نظام هایی که به طور فعال به سیاره و جوامع ما آسیب وارد می کنند دوری شود. 2- مسیر بلندمدت و 

آرمان گرایانه؛ در این مسیر با اتخاذ رویکردی آینده محور به سمت روش های آرمان شهری و بلندمدت هدایت 

شوند. دیدگاه های رقابت محور در حوزه روابط بین الملل نیز می تواند مهم ترین چالش پیش روی منطقه گرایی 

زیستی باشد. این نوع دیدگاه ها عموماًً با دیده توأم با تردید به همکاری های منطقه ای و بین المللی می نگرند 

و معتقدند دولت ها در محیط های منطقه ای و بین المللی فقط در جستجوی منافع ملی خود هستند. 

امــری که زمینه رقابت را بیشتر از همکاری فراهم می کند و رقابت را در نهایت به منازعه تبدیل خواهد 

کرد. اما چالش های روزافــزون زیست-محیطی به خصوص در مناطق مرزی می تواند از طریق ایجاد مناطق 

حفاظت شده مرزی دریایی و زمینی بستر مناسبی برای ظهور منطقه گرایی زیستی و زدودن دیدگاه های 

بدبینانه باشد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد مسأله دیگری که می تواند تفاوت معناداری در 

کیفیت منطقه گرایی زیستی در جوامع مختلف ایجاد کند سطح توسعه اقتصادی ـ فرهنگی جوامع مختلف 

و میزان خصمانه یا دوستانه بودن روابط بین کشورهای هدف منطقه-گرایی زیستی است. 
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